
۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

کتـور نشسـته اسـت و بـا صـدای بلنـد و پرصلابتـی کـه دارد، شـعار مـرگ  پشـت ترا
گـر فراخـوان  برآمریـکا و مـرگ بـر اسـرا�یل سـر می دهـد. از او می پرسـیم: حاج آقـا ا
بدهنـد، بـه میـدان جنـگ مـی روی؟ بـا خنـده می گویـد: بلـه کـه مـی روم؛ مـن 
ک رژیـم  کتـور، خـا گـر دسـتور بدهنـد، بـا همیـن ترا یـک بـار بـرای کشـورم تـا شـهادت پیـش رفتـه ام. حـالا هـم ا

صهیونیسـتی را شـخم می زنـم.
)، را  مـردم شـاهنامه بـه کارهـای خیـرش و  عبـدا... کول آبـادی، از اهالـی محلـه مردارکشان(شـهید مجیـر
دغدغه هـای محلـی اش می شناسـند. او کـه 28مـاه خدمـت داوطلبانـه در جنـگ تحمیلـی اول را در کارنامه 
زندگی اش دارد، بارها دچار مجروحیت شـده و شـهادت را به چشـم خود دیده اسـت. با مشـت های گره کرده 
می گوید: من سـرباز سـردار شـهید محمود کاوه بودم. سرباز کاوه که از شـهادت نمی ترسد! مسیر ما بچه های 

جنـگ و سـربازان کاوه، مسـیری یک طرفـه اسـت؛ می جنگیـم و پیـروز می شـویم.
 کول آبـادی بـا ذکـر خاطـره ای اضافـه می کنـد: راننـده کامیـون بـودم. از طـرف شـهید کاوه مأموریتـی بـه 
مـن داده شـد کـه تجهیزاتی را برای رزمنده ها ببرم. در مسـیر حرکت از جاده های کوهسـتانی کردسـتان،
کامیونـم را زدنـد. بـا سـروکله خونـی دوبـاره سـوار شـدم تـا مأموریتـم را بـه پایـان برسـانم. بایـد مأموریتـم را 
تمـام می کـردم، چـون دسـتور فرمانـده بـود. الان هـم وضعیت همان اسـت؛ مـا پشـت رل هسـتیم و منتظر 

کتور. دسـتور فرمانـده. یـک روز بـا کامیون، یـک روز بـا ترا

کتور  کتـور و همچنین تعدادی ماشـین آلات کشـاورزی دسـتی و مینی ترا بیـش از صدترا
در این رژه حاضرند. در روزی که مردان سـوار بر وسـایل کشـاورزی هسـتند، بانوان توس 
هـم ماننـد همـه دوران هـای حسـاس جمهـوری اسـلامی، در میـدان حاضـر شـده اند و بـا 

پرچم هـای ایـران اسـلامی، مـردان را بدرقـه می کنند.
کتور مشغول  کتورسـواران پسری جوان را می بینیم. حسین عباس زاده بیست و دو ساله روی ترا در میان ترا
فیلـم گرفتـن از جمعیـت و رژه اسـت. او از نسـل همـان نوجوان هـا و جوان هایـی اسـت کـه دشـمن خیلـی بـه 
همراهـی و حمایـت آن هـا امیـدوار بود. حسـین آقا با ابراز تأسـف از همراهـی برخی جوان هـای فریب خورده با 
کنش های ضدملی می گوید: متأسفانه بیشتر جوان های شرکت کننده در اغتشاشات  جریان اغتشاش و وا
یـا کسـانی کـه مواضـع اشـتباهی می گیرنـد، تحت تأثیر رسـانه هسـتند. حالا مـن از حضور مـردم کشـاورز محله 
گاهی از حرکات دشـمن تـا دورترین نقاط هم  بـرای شـبکه های مجـازی فیلـم تهیه می کنم که همـه بدانند آ

رسـیده اسـت و مردم ما و نسـل جوان ما می دانند راه درسـت چیسـت.
او کـه یـک جـوان بسـیجی اسـت و در شـب ها و روزهـای گذشـته کنـار مـردم محلـه ایسـتاده و نظـم و امنیـت 
مراسـم را برقرار کرده، در همان روز اول به پویش «جانفدا » برای ایران پیوسـته اسـت. او می گوید: وقتی برای 
پویـش ثبت نـام کـردم، نفـر ۳۹7 بـودم و لحظـه ای تردیـد نداشـتم. عـزت و افتخـار مـا به خاطـر وطـن اسـت و 
تاریخ چند هزارسـاله این سـرزمین نشـان داده که ایرانیان برای دفاع از وطن، از مال و جان خود گذشـته اند.

پشت رل هستیم
 منت�ر دستور فرمانده!

نفر۳۹7
پویش «جانفدا»

علی رضـا ملاسـید علی پنجاه سـاله از دیگـر شـرکت کنندگان ایـن 
کتـوری اسـت. او نظـر جالبی درباره این همه دشـمنی آمریکا  رژه ترا
و غـرب بـا کشـور عزیزمـان ایـران دارد و می گوید:47 سـال اسـت که 
ایـران دیگـر زیـر سـلطه آمریـکا نیسـت. آن هـا کـه بـر سـفره گسـترده منابـع و ثروت هـای 
ایران نشسته اند و بی حساب و کتاب می بردند و می خوردند، حالا از این سفره محروم 
کنش به این موضوع، دشمنی و کارشکنی است. آن ها جنگ تحمیلی، هستند. اولین وا

تحریم اقتصادی و حتی شورش های داخلی به راه انداختند تا دوباره بر سر این سفره 
برگردنـد. امـا کـور خوانده اند و ایـن آرزو را به گـور خواهند برد.

ملاسـید علـی بـا اشـاره به اینکـه ر�یس جمهـور متکبـر و دیوانـه آمریـکا بـه تجهیـزات و 
قـدرت نظامـی کشـورش تکیـه دارد و می نـازد، می افزایـد: قـدرت مـا در اتحـاد و همدلـی 
ملـت اسـت و در سـایه همیـن همراهـی،  ایـران توانسـت قـدرت پوشـالی آمریـکا را در هم 
بشـکند. ایـن مطلـب را بایـد در تاریـخ نوشـت کـه بعـد از هفتاد سـال قلـدری آمریـکا، این 

ملـت بـزرگ ایـران بـود کـه آمریـکا را سـر جایـش نشـاند و ابهتـش را به بـاد داد.

کتوری حضور دارند، کشاورز  همه کسـانی که در این رژه ترا
یـا دامدار نـد. آن هـا به خوبـی  می داننـد کـه وقتـی کشـور از 
کـی تأمیـن باشـد و وابسـتگی  لحـاظ منابـع غذایـی و خورا
ج داشـته باشـد، آرامش بیشـتری بین مردم حکمفرما سـت. علی رضا  کمتری به خار
مـرادی، از کشـاورزان نمونـه و تولیدکننده محصولات کشـاورزی ممتـاز و مرغوب در 
روستای حاجی آباد است. او می گوید: خوشبختانه همه کشاورزان این منطقه برای 
تولیـد محصـول بهتر و بیشـتر با کارشناسـان جهادکشـاورزی منطقـه در ارتباط اند و 
ک�ری از  بـا بهره گیـری از آخریـن روش های علمی کشـاورزی به دنبـال اسـتفاده حدا
زمین هسـتند. ما حتی در سـال هایی که خشک سـالی و کمبود آب بود، با بهره گیری 

از روش هـای نوین، تولید محصولاتمـان را افزایش دادیم.
ایـن کشـاورز فعـال و نمونـه بـا اشـاره بـه اهمیـت تولیـدات دامـی و زراعـی در تأمیـن 
مایحتاج مردم می افزاید: به نمایندگی از طرف همه کشاورزان بولوار شاهنامه قول 
می دهم که امسـال با توجه به بارش های خوبی که داشتیم، زمین های بیشتری را 
زیر کشت ببریم و با کاشت محصولات استرات�یک مثل گندم تولید بیشتری داشته 

باشـیم تا کشـور در شـرایط جنگی کمبودی نداشته باشد.

حضـور بانـوان در ایـن روز 
س فقـط بـه  ه تـو شـکو با
ایستادن در کنار خیابان و 
پرچـم تـکان دادن ختم نمی شـود. در میان همه 
کتورسـواران مـرد کـه در این رژه حضـور دارند، ترا
چشـم مـا بـه خانمـی می افتـد که سـوار بـر کامیون 
در ایـن مراسـم حاضـر شـده اسـت. سـیده مریم 
� زاده درباره این حضور می گوید: از دیروز که  زار
کتوری را در شبکه های اجتماعی  فراخوان رژه ترا
محلـه دیـدم، برنامـه کارم را تغییـر دادم تـا اینجـا 
کتـور امـروز همـراه بـا  باشـم. باوجـود نداشـتن ترا
شـوهرم و کامیونـی کـه داشـتیم، در ایـن مراسـم 
شـرکت کـردم تـا نشـان بدهـم کـه زنـان ایرانـی 
دوشادوش مردان برای آبادانی و سربلندی این 

ک تـلاش می کننـد. آب و خـا
� زاده می گویـد: بیشـتر از نصـف راه�یمایـان  زار
شـبانه را مـادران ، دختـران و زنان جوان تشـکیل 
می دهنـد. مـا کشـاورزیم و کار مـا سرسـبز کردن 
زمین و دشـت و مزرعه اسـت. اما وقتی سـربلندی 
ملـی نباشـد، سرسـبزی بی فایـده اسـت. امـروز کار 

مـا ایـن اسـت کـه بـه سـربلندی ایـران فکـر کنیم.

قدرت ما 
در اتحاد ماست

تولید محصول بیشتر 
در روزهای جنگ

سرسبزی مزرعه
کنار سربلندی ایران  در

وقتی می گوییم از میان کشاورزان توس و خانواده های 
آن ها هرکه هرچه داشـته به میدان آورده اسـت، یعنی حضور 

نوجوانانـی بـا دوچرخـه، یعنـی حضـور کشـاورزی بـا موتـور و پرچـم 
کتـور و کمباینـش. علـی، محمـد  ایـران؛ یعنـی حضـور پـدری بـا مینی ترا

و جـواد چنـد نوجـوان ده دوازده  سـاله هسـتند کـه بـا دوچرخه هـای خـود،
پرچم به دسـت در این مراسـم حاضر شـده اند. علی حسینی می گوید: خیلی 
کتور در این راه�یمایی شـرکت می کردم، اما بعد از  دوسـت داشـتم سوار بر ترا

مشورت با بچه ها به این نتیجه رسیدیم که با دوچرخه هایمان حاضر شویم.
محمـد بـا لبخنـد می گویـد: همـه مـا هرشـب در مراسـم راه�یمایـی شـبانه 

محله مـان شـرکت می کنیـم. دوسه شـبی هـم هسـت کـه در موکـب 
مسـجد محله مـان بـا چـای از مـردم پذیرایـی می کنیـم. مـا از ترامـ� 

کـه بـه کشـورمان حملـه کـرده و قصـد نابـودی کشـور مـا را دارد،
متنفریـم و هرشـب بـا شـعار «مـرگ بر ترامـ�» و «مـرگ بر 

آمریـکا» جوابـش را می دهیـم.

با هرچه داریم، می آییم
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